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Jurisprudence (fiqh) is one of the most dynamic and special-
ized fields for interdisciplinary research due to its diverse sub-
ject matter and its connections with disciplines such as ethics, 
practical mysticism (ʻirfān al-ʻamalī), and law. When conduct-
ed in a structured and methodical manner, interdisciplinary 
studies not only provide effective responses to the multifaceted 
and complex issues of the modern era but also pave the way for 
a transformative shift in the field.  
This study explores solutions for advancing interdisciplinary 
research in jurisprudence by offering a framework for conduct-
ing such studies. After defining interdisciplinary research and 
explaining its methodology, the study comparatively analyzes 
two notable cases of interdisciplinary research in jurisprudence 
that have yielded significant results.  
The findings of this research—based on library-based data col-
lection and employing descriptive, analytical, argumentative, 
and critical methods—lead to the formulation of two models: 
a seven-stage model for parallel interdisciplinary research and 
a five-stage model for longitudinal interdisciplinary research.
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چکیده
دانش فقه به لحاظ موضوعات تخصّصی فراوان و به لحاظ مناسباتی که در موضوعات و 
اهداف با دانش هایی همچون اخلاق، عرفان عملی و حقوق دارد، یکی از عرصه های بکر 
و کم نظیر برای پژوهش های میان رشته ای محسوب می شود، پژوهش هایی که اگر منضبط 
و روشــمند انجام شود،گذشته از آنکه به نحو مطلوبی پاســخگوی مسائل چندوجهی و 
پیچیدۀ عصر حاضر خواهد بود، می تواند با ایجاد تحوّلات بنیادین، سرآغاز دوره ای جدید 
از ادوار این دانش نیز محسوب شود. بررسی راهکارهای توسعۀ تحقیقات میان رشته ای در 
فقه از طریق ارائۀ راهکار برای تحقیقات این چنینی، مسئله ای است که این تحقیق درصدد 
پاســخ به آن است. در این مقاله بعد از تبیین چیستی و چگونگی تحقیقات میان رشته ای، 
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به طور تطبیقی دو نمونه از تحقیقات میان رشــته ای در فقه که نتایج قابل ملاحظه ای در پی 
داشــته، بررسی شده اســت. دســتاورد این تحقیق که روش آن در جمع آوری اطلاعات، 
کتابخانه ای و در بررسی اطلاعات مشتمل بر توصیف، تحلیل، استدلال و نقد است،ارائۀ 
مدل هفت مرحله ای در مورد میان رشــته پژوهی موازی و ارائۀ مدل پنج مرحله ای در مورد 

میان رشته پژوهی طولی است.
کلیدواژه ها: فقه میان رشــته ای، راهکار میان رشــته ای، راهبرد میان رشته ای، میان رشته ای 

موازی، میان رشته ای طولی، راهکار توسعۀ میان رشته ای در فقه.

مقدمه
مطالعۀ تحوّلات علوم در مغرب زمین بیان گر آن است که علوم به لحاظ تلفیق و 
تفریق ســه دورۀ متفاوت را پشت سر گذاشته اند؛ دورۀ نخست: دورۀ تلفیق قدرتمند 
میان فلســفه و علم که مربوط می شود به آغاز پیدایش علوم در یونان باستان در سدۀ 
شــش قبل از میلاد که تا اواخر قرن هفدهم میلادی ادامه یافته اســت.  در این دوره 
علاوه بر امتزاج فلسفه و علم، شاهد پیوستگی رشته های گوناگون علمی نیز هستیم. 
دورۀ دوم: دورۀ گسست علم از فلسفه و تخصّصی شدن علوم و پیدایش رشته های 
مختلف علمی که هم زمان با ظهور نیوتن )1642  ـ 1727(، در اواخر قرن هفدهم آغاز 
و تا دهه های نخســتین قرن بیستم امتداد می یابد. دورۀ ســوم: دورۀ تلفیق و آمیزش 
مجدّد علوم که ابتدا در قالب برنامه های آموزشی در دهۀ 1920 رسمیت یافت و پس 
از جنگ جهانی دوم به اوج خود رسید. در این دوره تلفیق علوم و رشته های مختلف 
علمی در قالب مطالعات چند رشــته ای،1 میان رشــته ای،2 فرا رشته ای3 و ... به منصۀ 

ظهور رسیده است )ریسمانباف، 1388، 113(.
پروفسور رادنیستکی4 در مقدمۀ هفتادصفحه ای خود بر کتاب »اقتصاد فراگیر« 

1.Multidiscip linary 
2.Interdiscip linary
3.Metadiscip linary 
4.Gerard Radnitzky

http://jostar-fiqh.maalem.ir


41

راهکارهای توسعۀ 
تحقیقات میان رشته ای 

در فقه

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

اظهار داشــته است که »تقسیم بندی و جدایی مرسوم رشــته های علمی دانشگاهی 
مبتنی بر نظام ثابتی نیســت بلکه منعکس کنندۀ تحــوّلات تاریخی و حتّی تا حدود 

زیادی نتیجۀ مصلحت های اداری است.« )تمدّن، 1378، 17(.
گذشــته از آنکه امروزه ضرورت پژوهش های میان رشته ای، بخصوص در حوزۀ 
علوم انســانی، مورد وفــاق عموم محققان، متفکّــران و صاحب نظران اســت، این 
پژوهش ها در دانش فقه به لحاظ موضوعات تخصّصی آن و به لحاظ مناســباتی که 
بــا دانش هایی همچون اخلاق، عرفان عملی و حقوق دارد، ضرورتی مضاعف یافته 
اســت. بااین همه تاکنون در میان تحقیقاتی که در کشــور ما در حوزۀ  میان رشته ای 
صورت گرفته، راهکار مشخّص و منضبطی نه تنها برای تحقیقات این چنینی در فقه، 
بلکه در سایر رشته های علمی نیز ارائه نشده است و اغلب تحقیقات میان رشته ای به 
گاه انجام شــده است. در این مقاله تلاش شده تا متناسب با  نحو ارتکازی و ناخودآ
انحاء پژوهش های میان  رشــته ای در حوزۀ دانش فقه، راهبرد و راهکار عملیاتی ارائه 
شــود و از این طریق قدمی در راستای توســعۀ تحقیقات میان رشته ای در دانش فقه 

برداشته شود.
م یان رشــته ای در قرن بیست و یکم به واژه ای فراگیر برای تغییر تبدیل شده است 
)کلاین، 2008(. ضرورت پاسخ های کاربردی به مشکلات پیچیدۀ این عصر و ضرورت 
کل نگری و نگاه جامع به علوم در عصر تشــتّت و پراکندگی رشــته های علمی، دو 
ضرورتی اســت که تحقیقات میان رشته ای مدّعی پاســخ گویی به آن هاست )هوبنتال، 
1994، 56؛ تمدّن، 1378، 15(. به همین دلیل  در عصر حاضر تحقیقات میان رشــته ای در 
دانش فقه نیز ضروری اســت؛ زیرا از یک ســو محققان علــوم اسلامی کم وبیش به 
این نتیجه رســیده اند که متفرّق بینی و پراکنده نگــری در حوزۀ علوم دینی از دقّت 
تحقیقات در این حوزه کاســته و کارآمدی نتایج  ایــن پژوهش ها را تحت تأثیر قرار 
داده اســت و دریافته اند که چاره ای جز ملاحظۀ ارتباطات علوم اسلامی با یکدیگر 
به منظور دست یابی به نگرشی نظام مند به مجموعۀ این علوم نیست )واسطی، 1388، 63-

66( و از سوی دیگر به تدریج معلوم شد که افتاء و بیان نظر دین در مورد موضوعات 
پیچیدۀ امروزی که ابعاد و زوایای گوناگونی دارد، خارج از توان فقاهت تک رشته ای 
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اســت بلکه برخی بر این باورند که از مطالعات چند رشته ای نیز کار چندانی ساخته 
نیســت؛1عدم ورود فقیه به موضوعات تخصّصی و بسندگی به توصیفات کارشناس، 
منجرّ به افزایش فتاوای تعلیقی می شود که جز حیرت و سرگردانی مکلّفین دستاوردی 

به همراه ندارد.2
بدیهی اســت مادامی که راهکاری برای پژوهش های میا ن رشــته ای در فقه تبیین 
نشــود و هر محقّقی بر اساس ارتکازات خویش و به سلیقۀ خود در این عرصه ورود 
نماید، نه تنها نباید انتظار شکوفایی فقه در پرتوی تحقیقات این چنینی را داشت بلکه 
باید در انتظار ابهامات پژوهش هایی این چنینی و التقاط انگاری آن ها  از ســوی دیگر 

محقّقین باشیم.
ر وش ایــن تحقیق در جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و در بررســی اطلاعات 

مشتمل بر توصیف، تحلیل، استدلال و نقد است.
بر اســاس فحصی که انجام شــد، تاکنون تحقیقی که مشــخّصاً از راهکارهای 
میان رشــته  پژوهی در فقه بحث نموده باشد، یافت نشــد. تحقیقاتی که در کشور ما 
در ارتباط با مبانی و روش شناسی میان رشته پژوهی، چه در حوزۀ علوم دینی و چه در 
سایر علوم، به عمل آمده، عمدتاً ناظر به چیستی و ضرورت این رویکرد و نهایتاً تبیین 
راهبرد آن اســت. دکتر ابراهیم برزگر که از پیشــگامان در عرصۀ بررسی های مربوط 
به مطالعات میان رشــته ای محسوب می شوند، در بررســی راهکارها و سازوکارهای 
میان رشته ای به چهارده راهکار پژوهشی ازجمله برگزاری همایش بین رشته ای، برگزاری 
میزگرد از صاحب نظران چند رشته ای و راه اندازی مجلّۀ میان  رشته ای و شش راهکار 
آموزشــی ازجمله ایجاد دانشکده های بین رشــته ای و طراحی واحدهای بین رشته ای 
اشــاره نموده اند )برزگر، 1386، 280(. همچنین در مقاله ای با عنوان »راهکار همگرایی 

1. در چند رشــته ای فقیه، نظر کارشناسان را  در حوزۀ تخصّصی  ایشــان به عنوان اصول موضوعه می پذیرد. با توجّه به 
اجتناب ناپذیری اختلافات متخصّصین، عدم آشنایی فقیه با علوم و فنون مربوطه، سبب دشواری تشخیص قول صواب 
می شود. این امر که بزرگ ترین آسیب تحقیقات چند رشته ای محسوب می شود در تحقیقات میان رشته ای به دلیل ورود 

فقیه به حوزه های تخصّصی، تا حدّ قابل توجّهی کاهش می یابد.
2. ازجملــه می توان به برخی از اســتفتائات مربوط به بازارهــای مالی جدید نظیر بازار رمزارزها، بــازار فارکس،  بازار 

مشتقات، بازار پول و ... اشاره نمود.
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رشــته های علمی در مطالعات میان رشته ای« به استناد پژوهشــی که در اواسط دهۀ 
1980میلادی در دانشگاه ایموری ایالات متحدۀ امریکا انجام شده است، عقلانیت 
ارتباطــی هابرماس، مبتنی بر گفتگوی انتقادی به عنوان ایده ای جهت همگرایی بین 
دیدگاه های مختلف در خصوص موضوعات مشــترک پیشنهاد شده است )حاتمی و 
روشن چشــم، 1390، 57(. بدیهی است آنچه در کتاب و مقالۀ فوق به عنوان راهکار از آن 

یاد شده، هویّتی راهبردی دارد.
در پژوهش حاضر بعد از تفکیک میان رشــته ای موازی از میان رشــته ای طولی، 
تحلیل و مزج عنصری به عنوان راهبرد میان رشــته  پژوهی مــوازی در فقه و بازخوانی 
مبادی تصدیقی و دقیق ســازی مفاهیم وارداتی با ابزار فلسفه مضاف به عنوان راهبرد 
میان رشته  پژوهی طولی در این دانش، ارائه شده است. همچنین راهکاری متشکّل از 
هفت مرحله به منظور پژوهش میان رشته ای موازی و راهکاری متشکّل از پنج مرحله 

به منظور پژوهش میان رشته ای طولی پیشنهاد شده است.

1. مفاهیم
با توجّه به نوپیدایی تحقیقات میان رشته ای در کشور ما دقیق سازی مفاهیم پایه در 

این نوع از تحقیقات، ضروری به نظر می رسد.
1.1. میان رشته ای

برخی از تعریف هایی که محققین برای میان رشته ای ارائه نموده اند، از این قرار است:
1. »فرآیندی برای پاسخ به سؤال و حلّ مسئله یا پرداختن به موضوعی که به دلیل 
پیچیدگی یا گســتردگی آن نمی توان با یک رشتۀ تخصّصی به طور دقیق به مطالعۀ آن 
همّت گماشت. ازاین رو برای شناخت جامع تر و عمیق تر توجّه به نگرش های مختلف 

و ترکیب بینش ها ضروری است.« )رپکو، 2005(.
2. »فرآینــد ارتباط، تعامل و تلفیق و بهره وری دانش، مفاهیم، روش ها، تجارب و 
تخصّص های دو یا چند رشتۀ علمی به منظور دستیابی به شناختی جامع، فهمی پویا و تحلیلی 
علمی نسبت به مسائل، موضوعات و پدیده های واقعی که در شرایط پیچیده، متغیر و 
پیش بینی ناپذیر حادث می شوند را میان رشته ای می خوانیم.« )خورسندی طاسکوه، 1396، 36(.
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3. »مطالعۀ میان رشــته ای، کثرت گرایی روش شناختیِ مبتنی بر تعامل اثربخش 
بین گســتره ها در تحلیل مسئله ای واحد اســت. به دیگر سخن مطالعۀ میان رشته ای، 
شناخت پدیدار در پرتو گفتگوی مؤثّر بین رهیافت های دانش های مختلف است.« 

)فرامرز قرا ملکی،1390، 392(.
4. »میان رشته ای رویکردی است که بر اساس آن داده ها، روش ها، ابزارها، مفاهیم 
و تئوری های رشته هایی مستقلّ به منظور دست یابی به نگاهی جامع یا درکی مشترک از 
یک مسئلۀ پیچیده، به هم نزدیک می شوند.« )آزادی احمدآبادی و نور محمدی،1397، 9(.

5. »در مطالعات میان رشــته ای متخصّصان رشته ها و حوزه های مختلف دانش، 
هدفمندانه به مرزهای معرفتی و روشی یکدیگر وارد می شوند تا با توجّه به ضرورت ها 
و نیازهای جدید به گسترش اقلیم های معرفتی جدید، ایجاد ساختارهای علمی نوین 
و شــیوه ها و ابزارهایی برای شناخت یا فهم مسائل دســت  یابند« )خورسندی طاسکوه، 

.)57 ،1388
تعریف برگزیدۀ این اســت که پژوهش میان رشــته ای عبارت است از فرآیند حلّ 

مسئله از طریق تعامل روشمند1 دو یا چند رشتۀ علمی فی الجمله مسانخ.2 

1.2. میان رشته ای موازی و طولی
 به طورکلی در هر مطالعۀ میان رشته ای که در آن دو رشتۀ علمی درگیر باشد، این 
دو رشــته ممکن است به طور موازی در کنار هم قرار گیرد و ممکن است که رابطۀ 
آن ها به صورت طولی و در امتداد هم باشد. رابطۀ موازی همان است که در مطالعات 
تطبیقی دنبال می شــود. بخش مهمی از مطالعات میان رشته ای آن دسته از مطالعات 

است که اصطلاحاً مطالعات تطبیقی یا مقایسه ای خوانده می شود.
مقصود از قرار گرفتن دو رشــته در طول یکدیگر آن اســت که امری از رشــتۀ 
»الف« نسبت به رشتۀ »ب« جنبۀ مقدّمی داشته باشد. این امر مقدّمی ممکن است 

1. در ادامه مقاله، ضمن ارائۀ راهکار میان رشته ای موازی و طولی تلاش شده تا تعامل بین رشته ها روشمندسازی شود.
2. همچنان که اشــاره خواهد شد، مقصود از مسانخت فی الجمله، اشتراک در موضوعات و اهداف و یا اشتراک در 

مفاهیم است.
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یکی از روش های رشــتۀ »الف« باشد که در رشتۀ »ب« از آن استفاده شده است و 
ممکن است یکی از داده ها و دستاوردهای رشتۀ »الف« باشد که در رشتۀ »ب« مبنا 
قرار گرفته و بدان استناد شده است. در ارتباط روشی میان دو رشتۀ علمی روش های 
توســعه یافته در رشتۀ »الف« به عنوان رشتۀ خادم در اختیار رشتۀ »ب« به عنوان رشتۀ 
مخدوم قــرار می گیرد تا برای پردازش اطلاعات فراهم آمده در رشــتۀ »ب« از این 
 روش ها اســتفاده شــود. در ارتباط داده ای میان دو رشتۀ علمی داده های فراهم آمده 
در رشــتۀ »الــف« در اختیار رشــتۀ »ب« قرار می گیرد و با روش های رشــتۀ »ب« 

پردازش های بعدی دربارۀ آن ها انجام می گیرد )پاکتچی، 1387، 111(.

2. کیفیت میان رشته ای
 میان رشته  پژوهانی که به شکل انفرادی  به مطالعات میان رشته ای می پردازند معمولًا 
در معرض اتّهام التقاط و اختلاط روش ها و مفاهیم می باشند، ازاین رو مهم ترین بحث 
در میان رشــته ای اثبات روشــمندی این رویکرد است. با عنایت به تنوّع میان رشته ای 
و اخــتلاف اغــراض در این نوع از مطالعات، در ادامه راهبــرد و راهکار هر یک از 

میان رشته ای موازی و طولی را جداگانه بررسی می نماییم.
2.1. راهبرد میان رشته ای موازی 

 مقصود از تحلیل عنصری، تحلیل علم پایه و علوم مشــابه آن1 به عناصر سازندۀ 
هر یک، مقصود از مزج عنصری، مزج و ترکیب برخی از این عناصر با بعض دیگر 

)کاربست برخی از عناصر علوم مشابه، در علم پایه( است.
 برای ترکیب ابتدا باید موضوعات و اهداف علم پایه و علوم مشــابه آن را بررسی 
نموده و اشتراکات آن ها را به دست آوریم چه اینکه فقدان اشتراک در این دو عنصر، 
به معنای عدم امکان برقراری پیوند اســت. بعد از اطمینان از اصل اشتراک و برآورد 
میزان اشتراک در این دو عنصر، نوبت به اعتبارسنجی کاربست روش ها، منابع، مبانی 
و نظریات علوم مشــابه در علم پایه می رســد؛ عناصری که در علم پایه انحصاری و 

1. غالباً نقطۀ آغازین مطالعات میان رشته ای مواجه با مسئله است. علمی که بیشترین سنخیت را با این مسئله دارد، علم 
پایه و علومی را که مسانخ با علم پایه می باشند، علوم مشابه می نامیم.
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به شــرط لایی باشند، غیر منعطف بوده و تعاملی از ناحیۀ آن ها رقم نخواهد خورد امّا 
آن دسته از عناصر که استقرایی و لابشرطی باشند، منعطف بوده و تعاملات از ناحیۀ 

آن ها صورت می گیرد. 

2.2. راهبرد میان رشته ای طولی
هر علمی بر پایۀ یک سری گزاره ها که یا بدیهی و بی  نیاز از اثبات است یا در علوم 
دیگری به اثبات رســیده است، پی ریزی شده است. این گزاره ها را مبادی تصدیقی 
آن دانش می خوانند. همچنین برخی از علوم به دلیل تعاملات گسترده با دیگر علوم 

و فنون، پیوسته با پاره ای از مفاهیم وارداتی مواجه می باشند.
دانش هایی که مبــادی نظری و مفاهیم وارداتی فراوان دارند، به جهت تفاســیر 
و تبیین های مختلف از مبادی و مفاهیم، بســیار در معرض تغییر و تحوّل می باشــند. 
دانــش فقه نیز به دلیل مبادی نظری کلامی و بــه دلیل مفاهیم وارداتی )موضوعات 
تخصّصــی( فراوان، چنیــن خصیصه ای دارد. امروزه دانــش متکفّل مبادی کلامی 
فقه، فلسفۀ فقه است؛ همچنین دقیق سازی بسیاری از موضوعات تخصّصی فقهی را 

می توان با مراجعه به فلسفه های مضاف به علوم و فنون تحصیل نمود.1
ازاین رو راهبرد میان رشته ای طولی بازخوانی مبادی تصدیقی و دقیق سازی مفاهیم 

وارداتی با ابزار فلسفۀ مضاف است. 

2.3. راهکار میان رشته  ای موازی
1. مواجهه با مســئله و مشکل: مســئله ممکن است یک مسئلۀ قدیمی باشد که 
پاســخ آن قبلًا داده شده اســت؛ لکن اکنون ابعادی از این مسئله منکشف شده که 
پاســخ های گذشــته با لحاظ این ابعاد، وافی و کافی به نظر نمی رسد و ممکن است 

یک مسئلۀ جدید و مستحدث باشد.

1. در برخی موارد با صرف مراجعه به فلسفۀ مضاف به علم یا فنّی می توان به نتیجۀ مطلوب دست یافت؛ امّا در برخی 
موارد به دلیل فقدان تصنیف در فلسفۀ مضاف به علم یا فنّی و یا به جهت ضعف تصنیفات موجود، مراجعه به کارشناس 

آن علم ضروری است.
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2.  معلوم نمودن دانشــی که این مسئله متعلّق به آن است: برخی از مسائل خواه 
قدیمی و خواه مســتحدث به گونه ای است که تعلّق آن به یک دانش معلوم و روشن 
است؛ امّا برخی از مسائل پیچیدۀ معاصر را نمی توان متعلّق به یک دانش دانست بلکه 

دانش های متعدّدی خواهان آن هستند. 
3. معلوم نمودن دانش هایی که نوعی مسانخت با دانشی دارند که مسئله متعلّق 
به آن اســت: در مواردی که تعلّق مســئله به یک دانش معلوم اســت، آن دانش را 
دانش پایه در نظر می گیریم و باید به دنبال دانش های مســانخ آن باشــیم. مناسبات 

در موضوعات و اهداف،  حداقلّ مناسباتی است که در این مرحله باید احراز شود.
4. تحلیل دانش پایه و دانش های مشابه آن به عناصر سازنده: منابع، مبانی )مبادی 
تصدیقی(، مفاهیم اصلی )مبادی تصوری(، موضوعات، مسائل، نظریه ها، روش ها و 
اهداف در هر یک از علوم مرتبط با مسئله باید دانسته شود. فلسفه های مضاف یکی 

از بهترین منابع دسترسی به این عناصر است.
5. برقراری ارتباط بین دانش پایه و دانش های مشــابه آن از طریق تأســیس زبان 
مشترک: مهم ترین عنصر در برقراری ارتباط بین دو دانش، مبادی تصوّری است. با 
کمک این عنصر می توان به فهم سایر عناصر نیز نائل گشت. غایت مطلوب در این 
مرحله آن است که بتوان  عناصر دانش های مشابه را با الفاظ و اصطلاحات آشنا برای 

دانش پایه، به این دانش عرضه نمود.
6. اعتبار سنجی کاربســت مبانی، منابع و روش های علوم مشابه در علم پایه: 
نظر به اینکه روش ها معمولًا تابع مبانی و منابع می باشند، این دو عنصر، اصلی ترین 
عناصر در منتج بودن بررسی های میان رشته ای به حساب می آیند. اگر مبانی و منابع 
علم پایه نســبت به مبانی و منابع علوم مشــابه، به شــرط لا و غیر منعطف باشــند، 
بررســی میان رشته ای ما ثمربخش نخواهد بود و در همین جا متوقّف خواهد شد امّا 
اگر لابشرط و منعطف باشند، بررسی میان رشته ای منتج خواهد بود و ادامه خواهد 

یافت.
7. کاربست مبانی، منابع و روش های علوم مشابه در علم پایه: نتیجۀ این مرحله 

ممکن است حلّ یک یا چند مسئله و ممکن است تأسیس دانش جدید باشد.
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2.4. راهکار میان رشته ای طولی
مرحلۀ اول: مواجهۀ با مشکل: در اینجا ممکن است تردید در مبانی و یا ابهام در 

مفاهیم وارداتی  باشد.
مرحلۀ دوم: تعیین علوم خادم: گزاره های مبنایی را باید به علومی که این گزاره ها 
از مسائل آن علوم محسوب می شوند و متکفّل استدلال بر این گزاره ها هستند و مفاهیم 
وارداتی را باید به  علومی که این مفاهیم از مفاهیم پایۀ آن علوم محسوب می شوند، 
ارجاع داد. امروزه می توان از فلسفه های مضاف به عنوان دانش مرجع استفاده نمود.

مرحلۀ ســوم: برقراری ارتباط بین دانش خادم و مخدوم از طریق تأسیس زبان 
مشــترک: اســتدلال هایی که دانش خادم برای اثبات گزارۀ مبنایــی به کار می برد و 
اصطلاحاتــی که در دانش خادم به منظور تبیین مفهومی به کار می رود، همگی باید 
در دانش مخدوم به گونه ای طرح شود که قابل فهم برای اصحاب هر دو دانش باشد.

مرحلــۀ چهارم: اعتبار ســنجی گزارۀ مبنایی و دقیق ســازی مفهــوم وارداتی در 
دانــش خادم:  بایــد گزارۀ مبنایی و مفهوم وارداتی برای دانش مخدوم را بر اســاس 
داده های دانش خادم که به نحو تخصّصی از آن گزاره و مفهوم بحث نموده، مطالعه 

و بررسی نماییم.
مرحلــۀ پنجم: کاربســت لوازم گزارۀ مبنایی و دقیق ســازی مفهومــی در دانش 
مخدوم: باید لوازم و پیامدهای دقیق سازی مفهومی و نتایج بحث تخصّصی از گزارۀ 

مبنایی را در دانش مخدوم پیگیری نمود.

3. ظرفیت فقه به لحاظ تحقیقات میان رشته ای
دا  نش فقه با لحاظ مبادی نظری کلامی و با لحاظ موضوعات مستنبطۀ لغوی1 و 
موضوعات تخصّصی غیر فقهی،2 از ظرفیت کم نظیری برای تحقیقات میان رشته ای 

1. مراد موضوعی اســت که در لســان ادلّه وارد شده و فهم معنای آن نیازمند نظر و  استنباط لغوی است و حکم شرع 
منوط به معنای لغوی آن شده است. چنین موضوعاتی نیازمند آن است که فقیه معنای آن ها را از ادلّۀ لغوی جویا شود 

و استنباط نماید )خادمیان، 1396، 70(
2. مراد موضوعی اســت که شــناخت آن از جهت مفهوم یا مصداق و یا هر دو نیازمند تخصّص ویژه و فنّ لازم است 
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برخوردار است. بین دانش فقه و دانش کلام و دانش هایی که به منظور چیستی شناسی 
موضوعات مســتحدثه، مرجع واقع می شوند، میان رشته ای طولی برقرار است؛ دانش 

فقه ذی المقدّمه و این رشته ها مقدّمه اند. این ها خادم و فقه مخدوم است.
علاوه بر این، بین فقه و دانش هایی که مناســباتی با آن در موضوعات و اهداف 
دارند به طوری که بتوان ابحاث مشترکی را به شیوۀ تطبیقی در فقه و این رشته ها بررسی 
نمود، میان رشــته ای موازی برقرار اســت. رابطۀ فقه و اخلاق از بارزترین نمونه های 
رابطۀ میان رشــته ای موازی است. در موارد ناسازگاری حکم اخلاقی با حکم فقهی، 
گاهی فقیه از مبانی و منابع حکم اخلاقی،گاهی ممکن اســت به تبدّل نظر فقهی  آ

او بینجامد.1 

ـ فقهی الزام تحقیقات میان رشته ای در فقه 4. مبنای اصولی ـ
به اتّفاق فقها، تمسّک به عام قبل از فحص از مخصّص جایز نیست )انصاری، 1383ق، 
2/ 157( بلکه تمسّــک به هیچ ظهوری قبل از فحص از قرائن منفصلۀ احتمالی جایز 
نیست )مظفّر، 1430 ق، 1/ 209(. به رغم این مطلب، نسبت به اقتصار بر نصوص و ادلّه ای 
که به نحو متعارف ملاحظه می شــود و نسبت به اکتفا به شیوه های مرسوم استنباط، 
اجماع عملی ایشان بر جواز است. این در حالی است که به نظر می رسد مناط دو مسئله 
واحد است؛ همان طور که علم اجمالی به وجود قرینه، منجّز تکلیفِ به فحص است، 
علم اجمالی به وجود ادلّه و منابع و مبانی تحوّل آفرین در اســتنباط که از پیامدهای 
رویکــرد تعامل گرا بین فقه و دانش های فی الجمله مســانخ بــا آن همچون اخلاق، 
عرفان عملی و حقوق اســت نیز منجّز الزام به تحقیقات میان رشــته ای در فقه است.

مانند فلز اســتیل ازآن جهت که آیا آهن اســت تا بتوان با آن ذبح کرد یا نه؟ در این قســم از موضوع مرجع تشــخیص، 
متخصّص و کارشناس متناسب با موضوع است )خادمیان، 1396، 71 و 72(

1 .نمونه هایی از احکام فقهی که مخالفت بیّن با حکم اخلاقی در مورد همان موضوع دارد: مورد اول: تعارض حکم 
فقهی وجوب حفظ جان با حکم اخلاقی حســن ایثار  )هدایتی، 1392،  269- 267(؛ مورد دوم: تعارض حکم فقهی 
جواز اضرار به غیر درصورتی که عدم اضرار، مستلزم تحمّل اضرار از ناحیۀ ثالثی باشد با  حکم اخلاقی وجوب تحمّل 
اضرار به منظور دفع ضرر از غیر )انصاری، 1428 ق، 2/ 35 و 36(؛ مورد سوم: تعارض حکم فقهی صحّت عقد صغیره 

با حکم اخلاقی عدم تعهدآور بودن قراردادهای بدون علم و اراده )ضیائی فر، 1388، 328(.
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5. بررسی تطبیقی راهکار  تحقیقات میان رشته ای در فقه
مدّعای این پژوهش آن است که رویکرد تعامل گرا بین فقه و دانش های فی الجمله 
مسانخ با آن می تواند به توسعۀ منابع فقه منجرّ شود. مقصود از توسعۀ منابع فقه، گاه 
افزودن منبعی در عرض کتاب و ســنّت و به موازات آن دو اســت نظیر استقلالی که 
برخی از مذاهب اهل ســنّت برای اجماع و قیاس قائل هستند )جنّاتی شاهرودی، 1370، 
188 و 268( و گاه گسترش دامنۀ ملاحظات نصوص دینی در مقام استنباط است نظیر 
آنچه در چند دهۀ اخیر در رابطه با مقاصد شریعت و اهداف دین مطرح شده است1 
و نزدیک اســت که فقها را مجاب نماید تا علاوه بر ملاحظۀ نصوصی که مســتقیماً 
متعرّض مسئله شده اند، ملاحظۀ نصوصی که مبیّن مقاصد عالیۀ شریعت هستند را نیز 

به عنوان یکی از مراحل استنباط قبول نمایند.2
5.1. تعامل میان رشته ای موازی فقه و عرفان 

در اینجــا به عنوان نمونه به یکــی از پیامدهای رویکرد تعامل گرا بین دانش فقه و 
عرفان که عبارت از گســترش ملاحظات نصوص دینی در مقام اســتنباط است در 

ضمن راهکار هفت مرحله ای میان رشته ای موازی اشاره خواهیم نمود.
مرحلۀ اول: مواجهۀ با مشکل: مشکل،کمبود منابع و ادلّۀ فقهی برای پاسخگویی 

به مسائل معاصر.

1. گرچه برخی از محقّقین شــواهدی مبنی بر گرایش به مقاصــد در فقه امامیه در کلمات ابن ادریس حلّی و محقّق 
اردبیلی یافته اند )علیدوســت، 1396، 369- 367( لکن مسلّماً اندیشۀ افزودن ملاحظۀ مقاصد به عملیات استنباط به 
گاه، اندیشه ای نو است که هنوز در فقه امامیه رسمیت نیافته  است. ضیائی فر  در رابطه با اقسام رابطۀ اهداف  نحو خودآ
دین با عملیات استنباط به 11 مورد اشاره نموده  ولی مشخّصا بیان نکرده  است که ملاحظۀ مقاصد را در کدام مورد و به  
چه نحوی لازم می داند )ضیائی فر، 1398، 177(. همچنین واسطی باآنکه روش رجوع به مقاصد و روش کشف حکم 
از طریــق مقاصد را نیز تبیین نمــوده ، ظاهراً ملاحظۀ مقاصد را تنها در موارد نقصان ادلّۀ اصلی، آن هم  به عنوان یکی از 

طرق مکمّل، نه طریق منحصر، لازم دانسته  است )واسطی، 1401، 307 و 325 و 328(.
2. پذیرش ملاحظۀ مقاصد در عملیات اســتنباط نیازمند گذار از ســه مرحله است: مرحلۀ اول: باور به یکپارچگی و 
نظام مندی دین و تأثیر شناخت مقاصد و اهداف میانی و نهایی در احکام فرعی؛ مرحلۀ دوم: شناخت تفصیلی مقاصد؛ 
مرحلۀ ســوم: روش استفاده از مقاصد به نحوی که انضباط عملیات اســتنباط محفوظ بماند. علی رغم آنکه برخی از 
معاصرین با انکار نظام مندی دین مدخلیّـــت مقاصد در اســتنباطات فقهی را انکار نموده اند )فاضل لنکرانی، 1400، 
46 و 54( به نظر می رســد در بین عموم محقّقین، مباحث پیرامون مقاصد اکنون در مرحلۀ ســوم آن در جریان اســت 

)علیدوست، 1396، 375 و 376؛ واسطی، 1401،  325 – 327(
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مرحلۀ دوم: معلوم نمودن دانشی که این مسئله متعلّق به آن است: این مسئله در 
اصل متعلّق به دانش اصول فقه اســت؛ بنابراین دانش اصول فقه در اینجا دانش پایه 

به حساب می آید.
مرحلۀ ســوم: معلوم نمودن دانش هایی که نوعی مســانخت با دانشــی دارند که 
مســئله متعلّق به آن اســت )حدّاقلّ در موضوع و هدف با دانش پایه مناسبت داشته 
باشــند(: به نظر می رسد دو دانش اخلاق اسلامی و عرفان عملی اسلامی را بتوان با 
لحاظ موضوعات و اهدافشان مسانخ با دانش فقه به حساب آورد؛ چراکه موضوع هر 
ســه اجمالًا افعال مکلّفین و هدف هر سه هم اجمالًا سعادت مکلّفین است. بالتبع 
دانشی که در اینجا می تواند مسانخ دانش پایه یعنی اصول فقه محسوب شود، دانش 
اصول اخلاق و اصول عرفان عملی است؛ لکن چون چنین دانشی به نحو استقلالی 
تأسیس نشده است، ناگزیر در خود این دو دانش باید مباحث متناسب با دانش اصول 

فقه را بررسی نمود.
مرحلۀ چهارم: تحلیل دانش پایه و دانش های مشابه آن به عناصر سازنده )منابع، 
مبادی تصدیقی، مبادی تصوری، موضوعات، مسائل، نظریه ها، روش ها و اهداف(: 
مقدار و عمق تحلیل بستگی به مشکل و میزان ارتباط علم پایه و علوم مسانخ آن دارد؛ 
چون مشکل در اینجا کمبود منابع و ادلّۀ فقه بود، ضرورتی ندارد که در تحلیل اخلاق 
و عرفان عملی به امری فراتر از منابع و مبادی تصدیقی مرتبط با مشکل پرداخته شود.

مرحلۀ پنجم: برقراری ارتباط بین دانش پایه و دانش های مشابه آن از طریق تأسیس 
زبان مشترک: اهمّیت و ضرورت تأسیس زبان مشترک به اعتبار نوع مشکل و میزان 
ارتباط علم پایه با علوم مسانخ سنجیده می شود و چون به این اعتبار بین فقه و هر یک از 
اخلاق و عرفان عملی، تعامل نسبی برقرار است، نیازی به تأسیس زبان مشترک نیست.

مرحلۀ ششم: اعتبار سنجی کاربست مبانی و منابع  علوم مسانخ در علم پایه: در 
اعتبار ســنجی از یک ســو باید منابع و مبانی مختصّ به  علوم مسانخ را لحاظ نمود و 
از سوی دیگر انعطاف یا عدم انعطاف مبانی و منابع علم پایه را نسبت به این دسته از 
منابع و مبانی. عدم وجدان منبع یا مبنای اختصاصی و عدم احراز انعطاف به معنای 

عدم برقراری پیوند و غیر منتج بودن میان رشته ای است.
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یکی از مراتب حکم شــرعی که در کتب اصولی مطرح شده است، اراده است 
)صدر، 1418ق، 1/ 162(. بعد از مرتبۀ ملاک یعنی احراز مفســده یا مصلحت برآیندی، 
ارادۀ مولا به اســتیفای مصالح توسّــط عباد یا کراهت مولا از ابتلای عباد به مفاسد 
منقدح می شود. اصولیان از جایگاه این اراده و کراهت سخن گفته و آن را نفس نبی 
یا ولی دانسته اند )آخوند خراسانی، 1409 ق، 1/ 277( امّا از طرق کشف آن سخنی نگفته اند؛ 
گویا طریقی غیر از ملاحظۀ ادلّۀ احکام برای تشــخیص ارادۀ مولا نمی شــناخته اند. 
بااین همه به اذعان برخی از ایشان نقطۀ مرکزی در مراتب حکم، همان ارادۀ مولاست 
و برای عبد از هر طریقی ارادۀ مولا منکشــف شــود، عقلی و عقلایی است که باید 

مطابق آن رفتار نماید )مظفّر، 1430ق، 2/ 368 ؛ انصاری، 1428ق، 2 / 151(.
اگر در دانش های مسانخ فقه، طریقی برای کشف ارادۀ مولا یافت شود، گسترۀ 

ملاحظات نصوص افزایش خواهد یافت.
بعد از فحص در دانش های مســانخ فقه به این نتیجه رسیدیم که یکی از مبادی 
دانش عرفان عملی که از مســائل دانش عرفان نظری به شــمار می آید و می توان از 
طریق آن راهی برای کشــف ارادۀ مولا گشود، منشأ نظام اسماء1 برای پیدایش نظام 
عالم خارج2 اســت. »نام های خداوند در مرحلۀ تعیّــن ثانی دارای ترتیب، چینش و 
نظمی ویژه اســت که همین ترتب و نظم، پس از سرایت نام ها و خروجشان از صقع 
ربوبی )پس از جلوۀ خارجی کمالات حق تعالی(، منشأ پیدایش نظام خارجی عالم بر 

اساس نظم موجود می شود.«  )امینی نژاد، 1392، 246(
با توجّه به اینکه مبادی هستی شــناختی فقه کمتر مورد توجّه فقها بوده است، به 
نظر نمی رسد پذیرش این مبنا به عنوان یکی از مبانی فقه در تعارض با مبنایی معروف و 
شناخته شده از مبانی فقه قرار داشته باشد؛ بنابراین کافی است ارتباط این مبنا با فضای 

1 . در کتاب »علم دینی؛ از چیستی تا چگونگی« بعد از اشاره به عاملیت اسم »شافی« در رفع امراض بیان داشته اند: 
»بر اساس مبانی دینی، شفاء یکی از اسماء الهی بوده که از حقیقتی مجرد و عالی برخوردار است. آنچه در این عالم 
ماده در قالب بهبودی بیماری ها و رفع اختلالات جســمانی مشاهده می کنیم، در حقیقت ظهور و بروز اسم شافی در 

نفوس بوده و وسایط مادی استقلالی از خود ندارند.« )وکیلی، 1399، 2 /155(
2. مقصود از عالم خارج، عالم خارج از ذات خداوند متعال است. 
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استنباط و اینکه چه تأثیراتی در نحوۀ استنباطات فقیه می تواند داشته باشد را تبیین نماییم.
اگر فقیهی اولًا این مبنای هستی شــناختی را بپذیرد و به چینش خاصّ اســماء و 
نقش آن در پیدایش نظام خارجی عالم اذعان نماید و حقیقتاً اســماء را مظاهر ارادۀ 
حقّ تعالی بداند؛ ثانیاً غوری در الفاظ حاکیه از اســماء )اسماء الاسماء( که در قرآن 
کریم و ادعیۀ مأثوره وارد شده، داشته باشد و از طریق مطالعه و بررسی این الفاظ، به 
خواصّ و لوازم اسماء پی ببرد؛ ثالثاً با تحلیل واقعۀ مجهول الحکم و ملاحظۀ مناطات 
و اقتضائات موضوعات به حدســی ظنّی نسبت به حکم، نائل شده باشد، در چنین 
فرضی التفات به اسماء و کشف اسم مرتبط با اقتضائات و مناطات مکشوفه حتّی به 
نحو ارتکازی موجب تقویت حدس ظنّی و تبدّل آن به اطمینان یا حتّی قطع خواهد 
شــد. مثلًا اضطرار به ارتکاب حرام یا ترک واجب به دلیل فقدان عنصر اراده و نیّت 
عصیان، مقتضی رفع حرمت یا وجوب از مضطرّ اســت و وقتی فقیه این اقتضاء را با 
خواصّ و لوازم دو اســم رحیم و رئوف پروردگار در نظر گیرد، ظنّ اولیّۀ وی به رفع 
حکم تقویت شــده و چه بســا مبدّل به اطمینان یا قطع می شود. مؤیّد این طریقه آن 
اســت که در آیات متعدّدی از قــرآن کریم، رفع حکم تحریمی یا وجوبی در فرض 

اضطرار، با اسم غفور و رحیم قرین شده است.1
بنا بر آنچه گذشت به نظر می رسد دانش فقه به لحاظ مبانی خود هیچ ابایی نسبت 
به گســترش ملاحظات نصوص از سطح مرســوم و متعارف به سطحی که ملاحظۀ 

اسماء را نیز شامل شود، نداشته باشد.
مرحلۀ هفتم:کاربست مبانی، منابع و روش های علوم مسانخ در علم پایه: بر اساس 
پذیرش این مبنا فقیه در بررســی دلالی نصوصی که متعرّض احکام فرعیه می باشند، 
خود را ملزم به مطالعه و بررسی اسماء مرتبط با حکم به عنوان قرینۀ متّصله )در صورت 
ذکر اسم در دلیل( یا منفصله )در صورت عدم ذکر اسم در دلیل(، به همان نحوی که 

در مرحلۀ ششم گذشت نیز می داند.2 

1 .برای نمونه ر.ک: بقره/173 و 182، مائده/3، انعام/ 145، نحل/ 115، نور/ 33، مجادله/ 12 و توبه/ 91.
2.گرچه مفاد اسماء به عنوان قرینۀ متّصله،کم وبیش موردنظر فقها بوده است لکن محوریّت ملاحظات دلالی به منظور 

استنباط احکام، مربوط به اوامر، نواحی و موادّی که دلالتی روشن بر حکم شرعی داشته ، بوده است.
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علاوه بر آنچه گذشت، رویکرد تعامل گرا بین دانش فقه و دانش هایی که متکفّل 
مبانی کلامی فقه و دانش هایی که متکفّل تبیین موضوعات تخصّصی فقه می باشند، 

تحقیقات میان رشته ای طولی با پیامدهای خاصّ به هر یک را اقتضاء  دارد.

5.2. تعامل میان رشته ای طولی فقه و عرفان 
در ادامه به نمونه ای از رویکرد تعامل گرا بین دانش فقه و عرفان که ابطال مبنای 
اشــتراک احکام را در پی دارد، در ضمن راهکار پنج مرحله ای میان رشــته ای طولی 

اشاره خواهیم نمود.  
 مرحلــۀ اول: مواجهۀ با مشکل: احساس ناسازگاری بین نظریۀ »مراتب ایمان« با 

نظریۀ »اشتراک احکام«.
مرحلۀ دوم: تعیین علوم خادم: اشتراک احکام یکی از مبادی دانش فقه است که 
در دانش اصول فقه از آن بحث شده است؛ اشتراک احکام بین عالمین و جاهلین، 
اشــتراک احکام بین حاضرین و غایبین، اشــتراک احکام بین مقصودین بالافهام و 
غیر مقصودین، و اشــتراک احکام بین ائمّۀ معصومین؟عهم؟ و دیگر مکلّفین ازجمله 
مواردی است که در کتب اصول فقهی مطرح و به استناد آیات، روایات و اجماعات 
پذیرفته شده است )انصاری، 1428ق، 1/ 164- 167؛ مظفر،1430ق، 3/ 34- 36 و69(. همچنین 
در کتب قواعد فقهیه، قاعدۀ اشتراک احکام بین جمیع مکلّفین با هر جنسیتی، از هر 
طایفه ای، در هر منطقه ای و در هر عصری مطرح است )سیفی مازندرانی، 1425ق، 3/ 26 

؛ بجنوردی، 1419ق، 2/ 53(.
امّا اشــتراک احکام بین مکلّفین باوجود اختلاف در مراتب ایمان و تقوا در هیچ 
موضعی از کتب اصول فقهی و قواعد فقهیه بحث نشده است. گرچه به نظر می رسد 
برخی از ادلّه ای که به منظور اثبات اشــتراک احکام بین جمیع مکلّفین اقامه شــده 
اســت، قابل تعمیم به این بحث نیز باشــد )بجنوردی، 1419ق، 2/ 53- 63( و شاید فقها از 
همین جهت نیازی به انعقاد بحثی مســتقلّ برای این قســم از اشتراک نمی دیده اند. 
این در حالی اســت که در دانش عرفان عملی اخــتلاف افعال و رفتارهای مکلّفین 
به اختلاف درجات ایمان و تقوای ایشــان از مســلّمات است و گزاره های تجویزی 
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آن، تماماً بر پایۀ این اصل بنا شــده است )حســینی طهرانی، 1419ق، 30 و 31؛ مل کی تبریزی، 
1416ق،160 و 161؛  فیــض کاشــانی، 1376، 130/2؛ حســینی طهرانــی، 1444ق، 85 – 111؛ ابن عجیبة 
الحســنی، 1419ق، 213/1(؛ بنابراین می توان علم مخدوم را دانش فقه و علوم خادم را هر 

یک از دو دانش اصول فقه و اصول عرفان عملی  به شمار آورد. 
مر حلــۀ ســوم:1اعتبار ســنجی گزارۀ مبنایی برای دانش مخدوم در دانش خادم: 
در ایــن مرحلــه باید گزارۀ مبنایی برای دانش مخــدوم را در دانش خادم که به نحو 
تخصّصی از آن بحث نموده است، موردبررسی و مطالعه قرار دهیم و صحّـت و سقم 

آن را بر اساس داده های آن دانش مشخّص نماییم.
قاعدۀ اشــتراک، مســئلۀ دو دانش اصــول فقه و اصول عرفان عملی اســت. از 
یک سو در کتب قواعد فقهیه به نمایندگی از دانش اصول فقه به تفصیل از این قاعده 
بحث شده و ادلّه ای مبنی بر اشتراک احکام اقامه شده است. از سوی دیگر به دلیل 
عــدم تحقّق عینی دانش اصول عرفــان عملی، در لابه لای کتب عرفان عملی به این 
قاعده اشاره شــده و ادلّه ای مبنی بر عدم اشتراک احکام اقامه شده است. در ادامه 
ابتدا ادلّۀ اشــتراک احکام سپس ادلّۀ مراتب ایمان که ملازم با عدم اشتراک احکام 

است و درنهایت جمع بین این دودسته از ادلّه را بررسی می نماییم.

ادلّۀ اشتراک احکام بین جمیع مکلّفین2
1. اجماع مسلمین بر اشتراک بلکه اشتراک از ضروریات دین است.3

1. بنا بر آنچه گذشت مرحلۀ سوم در میان رشته ای طولی تأسیس زبان مشترک بود لکن چون در موردبررسی نصوص و 
گزاره های شرعی زبان مشترک بین دو دانش فقه و عرفان عملی موجود است، از این مرحله عبور نمودیم.

2.آنچه در اینجا به عنوان ادلّۀ اشــتراک مطرح شــده، عمدتاً برگرفته از کتاب »مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهیة 
الاساسیة«، جلدسوم و صص 39-35.

3. »و الوجــه فــی کونها من ضروریات الدین أنّ ملاك ضروری الدین؛ إما نص الکتاب المجید و صراحته بالحکم أو 
صراحة الســنة القطعیة المتواترة بین الفریقین أو إجماع الفریقین و اتفاق جمیع المســلمین علیه و اشتراك الأحکام بین 
جمیــع المکلّفین فی جمیع الأعصار- بالمعنی الذی بیّناه- مما اتّفق علیه الفریقان و جمیع المســلمین و علیه فمنکر 

الاشتراك مع المعرفة و الالتفات إلی لازمه مرتدٌ بلا إشکال« )سیفی مازندرانی، 1425ق، 3/ 36(.
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2. طوایفی از آیات قرآن
طایفۀ اول: آیاتی که متعلّق تکلیف در آن عموم مؤمنین می باشــند. استدلال به 
این آیات برای اشتراک مبتنی بر این است که اولًا عموم آیات را مختصّ به مشافهین 

ندانیم و ثانیاً تذکیر آن را صرفاً از باب غلبۀ ذکور بدانیم.1
طایفــۀ دوم: آیاتــی که متعلّق تکلیف در آن طبیعت مکلّف اســت مثل طبیعت 

مستطیع و طبیعت زانی و زانیه.2
طایفــۀ ســوم: آیاتی که دلالت بر شــمول و فراگیری رســالت رسول خاتم؟ص؟ 

می نماید.3
طایفــۀ چهــارم: تمام آیات الاحکامی کــه با اطلاقش جمیع مکلّفین را شــامل 

می شود.
3. طوایفی از روایات

طایفۀ اول: روایاتی که دلالت بر بقاء حرام و حلال شــریعت رسول خدا؟ص؟ تا 
روز قیامت می کند و علّامۀ مجلسی در بحار تواتر این اخبار را مدّعی شده است4 مثل 

صحیحۀ زراره5 و موثقۀ سماعة بن مهران.6
طایفۀ دوم: روایاتی که دلالت بر تازگی قرآن در هر عصری می کند که به اعتقاد 
برخی از محقّقین با تنقیح مناط قطعی در مورد سنّت هم جاری است7مثل صحیحۀ 

1. به عنوان نمونه ر.ک: مائده/1 و 6، نساء/103 و 29.
2. به عنوان نمونه ر.ک: آل عمران/97؛ نور/2.

3.به عنوان نمونه ر.ک: سبأ/ 28؛ انعام/ 19.
4. »... مع أنّ الأخبار المتواترة تدل علی عدم اختصاص أحکام القرآن و السنّة بزمان دون زمان، و أنّ حلال محمد؟ص؟ 

حلال إلی یوم القیامة، و حرامه حرام إلی یوم القیامة« )مجلسی، 1403ق،82/ 149(.
5. »ســألت أبا عبد اللّّه؟ع؟ عن الحلال و الحرام. فقال؟ع؟: حلال محمــد حلال إلى یوم القیامة و حرامه حرام إلى یوم القیامة 

لایکون غیره و لا یجى ءُُ غیره« )کلینی، 1407ق، 58/1(
6.»قلّــت لأبى عبد اللّه؟ع؟: فاصبر کما صبر أولو العزم من الرســل. فقال؟ع؟: نوح و ابراهیم و موســی و عیســی؟عهم؟ و 
محمد؟ص؟. إلى أن قال: فکلُ نبىٍ جاءَُ بعد المسیح أخذ بشریعته و منهاجه حتى جاءَُ محمد؟ص؟ بالقرآن و بشریعته و منهاجه، 

فحلاله حلال إلى یوم القیامة و حرامه حرام إلى یوم القیامة ...«)کلینی، 1407ق، 2/ 17(
7. »فإنّ هذه النصوص و إن ورد فی القرآن، إلّا أنّ الضرورة قاضیة بعدم الفرق بین القرآن و السنة و الکتاب و العترة من جهة 
اشتراك الأحکام المستفاد منهما بین جمیع المکلّفین و عدم اختصاصها بقوم دون قوم.« )سیفی مازندرانی، 1425ق، 3/ 45(.
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فضیل بن یسار1 و روایت ابوبصیر.2
طایفۀ سوم: تمام روایاتی که به اطلاق یا عمومش جمیع مکلّفین را شامل می شود.

محقّق بجنوردی بعد از ذکر روایات اشــتراک ابتدا رفع اســتبعاد از ادّعای تواتر 
اخبار بر اشتراک نموده و سپس این ادّعا را برای شخص متتبّع، بعد از ملاحظۀ جمیع 

اخبار دست یافتنی  دانسته  است )بجنوردی، 1419ق، 2/ 62(.

ادلۀ مراتب ایمان
1. قرآن

از روشن ترین آیاتی که دلالت بر ثبوت مراتب برای ایمان می کند، آیاتی است که 
مؤمنین را دعوت به ایمان می نماید.3

علّامۀ طباطبایی در ذیل آیۀ 134 سورۀ مبارکۀ بقره، باملاحظۀ مجموع آیات قرآن 
و انضمــام برخی از آیات بــه بعض دیگر مجموعاً چهار مرتبه بــرای ایمان به اثبات 

می رساند )طباطبایی، 1390ق، 1/ 301- 306(.
2. روایات

مرحوم کلینــی ذیل »کتاب الایمان و الکفر« دو بــاب را به »درجات الایمان« 
اختصاص داده  و مجموعاً شــش حدیث در آنجا ذکر کرده اند )کلینی، 1407ق، 2/ 45ـ 
42(. مرحوم شیخ حرّ در »کتاب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر«، »ابواب الامر 
مْرِهِمْ 

َ
و النهی و ما یناسبهما«،  ذیل باب 14 با عنوان: »اسْتِحْبَابِ الرِفْقِ بِالْمُؤْمِنِینَ فِی أ

مُورِ وَ یُزَهِدُ فِی الدِینِ وَ کَذَا النَهْیُ عَنِ 
ْ
بِالْمَنْدُوبَاتِ وَ الِاقْتِصَارِ عَلَی مَا لَا یَثْقُلُ عَلَی الْمَأ

الْمَکْرُوهَات « به شش حدیث کافی، سه حدیث دیگر هم اضافه نموده و مجموعاً نه 
حدیــث ذکر کرده اند )عاملی، 1409ق، 16/ 165ـ 159(. از مجموع این احادیث، در چهار 

1. »قال ســألت أبا جعفر؟ع؟ عن هذه الروایة، ما من القرآن آیة إلّا و لها ظهرٌ و بطنٌ فقال؟ع؟: ظهره تنزیلّه و بطنه تأویلّه، منه ما 
قد مضى و منه ما لم یکن، یجری کما یجری الشمس و القمر، کلّما جاءُ تأویل شى ءٍُ منه یکون علّى الأموات کما یکون علّى الأحیاءُ 

...«)مجلسی، 1403ق، 89/ 98(.
2. حضرت صادق؟ع؟: »لو کانت إذا نزلت آیةٌ علّى رجل ثمّ مات ذلک الرجل ماتت الآیة، مات الکتاب و السنة و لکنّه یجری 

فیمن بقى کما جری فیمن مضى« )صفار، 1404ق، 1/ 31(.
3. ر.ک: نساء/136؛ صف/ 10 و11.

http://jostar-fiqh.maalem.ir


58

جستارهای
فقهی و اصولی
سال دهم، شماره پیاپی 36
1403 

http://JFO.akhs.bou.ac.ir

حدیث، درجات ایمان هفت درجه، در یک حدیث، ده درجه و در یک حدیث، 49 
درجه که هر درجه ای خود مشتمل بر ده مرتبه است، بیان شده است.1

مراتــب اسلام و ایمان از مســلّمات دانش عرفان عملی اســت. در کتب عرفان 
عملی سخن از لوازم این مراتب است؛ مراقبۀ خاصّ به هر مرتبه و خطر ابتلای به نفاق 
کید قرار گرفته است. واجبات  اکبر و اعظم، از لوازمی است که در این کتب مورد تأ
و محرّمات کســانی که از ایمان اصغر عبور نموده و وارد اسلام اکبر شده اند، بیش 
از کســانی است که از ایمان اصغر عبور نکرده اند و به همین ترتیب تکالیف الزامی 
کســانی که وارد ایمان اکبر شده اند، بیشــتر از دو صنف قبلی است )حسینی طهرانی، 
1419ق، 30 و 31(. کسانی که از مرتبۀ ایمان اصغر عبور کرده و در حال عبور از اسلام 
اکبر می باشند لکن هنوز در مرتبۀ ایمان اکبر استقرار نیافته اند و  به آثار و لوازم این مرتبۀ 
از ایمان ملتزم نشــده اند گرفتار نفاق اکبر می باشــند و وعید هایی که متوجّه منافقین 

است، فی الجمله متوجّه این گروه هم است )بحرالعلوم، 1425ق، 91 و 92(.

جمع بین دودسته
باآنکه اجمالًا معلوم است درجات ایمان، مستلزم درجات اعمال و رفتار نیز است 
و مسلّماً کسی که حائز درجات بالای ایمان است، اعمال و رفتارش متفاوت با کسی   
اســت که در درجۀ اول از ایمان قــرار دارد. علی رغم این مطلب، هیچ گاه در فقه با 
شــدّت و ضعف ایمان به مثابۀ وصفی تأثیرگذار در موضوعات احکام نظیر ذکورت 
و انوثت، عســر و یسر، سفر و حضر، مرض و سلم، ضرر و لاضرر، حرج و لاحرج، 
اکراه و عدم آن، معامله نشده است؛ گویا فقها از احادیث درجات ایمان صرفاً حکم 
وجوب یا اســتحباب رفق و مدارا را نســبت به اتیان مســتحبات و ترک مکروهات، 
اســتظهار نموده اند و گویا اطلاقات این روایــات را منصرف از واجبات و محرّمات 
دانسته اند. این در حالی است که ادّعای انصراف ادلّۀ اشتراک احکام از مکلّفینی که 
در درجات ایمان مختلف اند نیز ممکن، بلکه به مراتب آسان تر و قابل پذیرش تر به نظر 

1. علّامۀ شــعرانی در تعلیقات خود بر شــرح اصول کافی ملّا صالح مازندرانی، وجه اختلاف عدد درجات ایمان در 
روایات را بیان نموده اند )مازندرانی، 1382، 127/8(.
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می رسد؛ زیرا اولًا برخی از احادیث درجات ایمان،چنین انصرافی را برنمی تابد؛1ثانیاً 
انصراف فی الجملۀ اطلاقات ادلّۀ اشتراک احکام مورد وفاق است و به اعتراف فقها 
اطلاق ادلّۀ اشتراک را باید منصرف از اوصاف دخیل در موضوعات احکام، در نظر 

گرفت.
»مراد از اشــتراک در قاعده این است که حکمی که ثابت است برای شخصی 
با لحاظ جنسیت و سایر خصوصیاتی که مدخلیت در ثبوت حکم برای آن شخص 
دارند در حقّ سایر مکلّفینی که به لحاظ جنسیت و صفات همچون وی هستند، ثابت 
است. نه اینکه مراد این باشد که هر حکمی که برای شخصی ثابت است برای سایر 
مکلّفین هم ولو اینکه در صفات با او متفاوت باشــند، ثابت باشــد؛ چراکه اختلاف 
احکام به اختلاف جنس مکلّفین و اختلاف آن دسته از حالات و خصوصیات ایشان 
که در موضوع حکم دخیل است، واضح و روشن است؛ زیرا در مدخلیّت بسیاری از 
قیود و خصوصیات مربوطه به  اشخاص مکلّفین  همچون مرد بودن و زن بودن، سختی 
و آســانی، سفر و حضر، مریضی و سلامتی، ضرر و حرج و اضطرار و اکراه و عدم 
این ها، و جنابت و حیض و استحاضه ، در ثبوت تکلیف جای هیچ شکّ و تردیدی 
نیست و الّا لازم می آید اتّحاد جمیع مکلّفین در تکلیف در جمیع حالات و این امری 

است خلاف ضرورت.« )سیفی مازندرانی، 1425ق، 3/ 31(.
بــه همین منوال ادّعای انصراف ادلّۀ اشــتراک از وصف ایمان نیز بعدی نخواهد 

داشت.
مر حلۀ چهارم: کاربست لوازم گزارۀ مبنایی در دانش مخدوم: انتظام این بحث و 
اینکه چگونه و با چه طرحی می توان احکام متفاوتی برای مکلّفین با لحاظ درجات 
ایمان ایشــان ارائه نمود، نیازمند تحقیق مســتقلّی اســت. امّا قدر مسلّم آن است که 
بر اســاس این نگرش دامنۀ نصوصی که فقیه در اســتنباط احکام مربوط به صاحبان 

1. مثــل روایت یعقوب بن ضحّاک در مورد تبرّی جســتن برخی از اصحاب حضرت صــادق؟ع؟ از برخی دیگر به 
علّت عقیدۀ فاســد ایشان که برخورد  حضرت در قبال این تبرّی جستن حاکی از آن است که رفق و مدارا اختصاص 
به مســتحبات و مکروهات نداشته و در واجبات و محرّمات بلکه در اعتقادات نیز جریان دارد. )حرّ عاملی، 1409ق، 

.)160/16
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درجــات عالیۀ ایمــان باید ملاحظه نمایــد، جمیع گزاره های اخلاقی را نیز شــامل 
می شود؛ بنابراین قلمروی فقه بر اساس این مبنا به مراتب گسترده تر از قلمروی مرسوم 

آن خواهد بود.

ن تیجه گیری
میان رشــته ای فرآیند حلّ مسئله از طریق تعامل دو یا چند رشتۀ علمی فی الجمله 

مسانخ است که به دو صورت موازی و طولی انجام می شود.
راهبرد میان رشــته ای موازی، تحلیل و مزج عنصری و راهبرد میان رشته ای طولی، 

بازخوانی مبادی تصدیقی و دقیق سازی مفاهیم وارداتی با ابزار فلسفۀ مضاف است.
راهکار پژوهش میان رشــته  ای موازی در فقه که در دیگر رشته ها نیز قابل استفاده 

است، متشکّل از هفت مرحله است:
1.مواجهه با مسئله و مشکل.

2.معلوم نمودن دانشی که این مسئله متعلّق به آن است.
3.معلوم نمودن دانش هایی که نوعی مســانخت با دانشی دارند که مسئله متعلّق 

به آن است.
4.تحلیل دانش پایه و دانش های مشابه آن به عناصر سازنده.

5.برقراری ارتباط بین دانش پایه و دانش های مشابه آن از طریق تأسیس زبان مشترک.
6. اعتبار سنجی کاربست مبانی، منابع و روش های علوم مشابه در علم پایه.

7.کاربست مبانی، منابع و روش های علوم مشابه در علم پایه.
راهکار پژوهش میان رشــته ای طولی در فقه که در دیگر رشته ها نیز قابل استفاده 

است، متشکّل از پنج مرحله است:
1.مواجهۀ با مشکل.
2.تعیین علوم خادم.

3.برقراری ارتباط بین دانش خادم و مخدوم از طریق تأسیس زبان مشترک.
4.اعتبار سنجی گزارۀ مبنایی برای دانش مخدوم در دانش خادم.

5.کاربست لوازم گزارۀ مبنایی جدید در دانش مخدوم.
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لزوم ملاحظۀ اسماء الله مرتبط با موضوع و حکم، به مثابۀ قرینۀ متّصله یا منفصله، 
در فرایند استنباط احکام و اختلاف احکام به اختلاف درجات ایمان، به عنوان یکی 
از مبانی کلامی فقه، ازجمله نتایج تحقیقات میان رشــته ای در فقه اســت که در این 

تحقیق به اثبات رسید. 
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